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  چكيده
 قانون مدني به تقليد از حقوق اروپايي و برخلاف نظر فقهاي اماميه، معاوضه را در شمار عقود 

 ارائه دهد، اين دو كه ملاك و معياري را براي تشخيص معاوضه و بيع معين ذكر كرده و بدون اين
مشابهت نزديك اعمال حقوقي ياد شده .  استكردهعمل حقوقي را به پيروي از فقه امامي تعريف 

 به همين دليل هم. نبايد موجب ايجاد اين تصور گردد كه قواعد يكساني بر اين دو عقد حاكم است
در حقوق . نيستضه جاري  مانند خيار مجلس، خيار غبن و مانند آن، در معاو،احكام خاص بيع

. تمايز آن دو ارائه گرديده است برايو معيارهايي ده شانگليس نيز بين بيع و معاوضه تفكيك 
دار بيان معيارهاي ارائه شده در حقوق ايران و انگليس براي تشخيص بيع و  جستار حاضر، عهده

) معيار شخصي(مبني بر مراجعه به قصد طرفين  در نهايت معيارهاي حقوق ايران ،معاوضه بوده
را جهت ايجاد يكپارچگي بين ) معيار نوعي(مراجعه به عرف ها  آن در صورت عدم احراز قصد و
  . تر دانسته است مختلف، مناسب يآرا
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  مقدمه. 1
اهميت اين قرارداد . ين قراردادهاي مطرح در فقه و حقوق، قرارداد بيع استتر مهميكي از 
هاي حقوقي   در نظام.1]230، ص 1[اند  عقود را به آن دادهال فقها لقب ام اي است كه به اندازه

اي راجع به  خارجي نيز قرارداد مذكور مورد توجه قانونگذاران واقع و مقررات گسترده
بديهي است كه قرارداد ياد شده، داراي احكام و آثاري است كه . ده استآن وضع ش

 ين وتر مهمدر اين ميان شايد . مختص به آن بوده و در ساير قراردادها راه ندارد

ترين قرارداد به بيع، معاوضه باشد تا جايي كه برخي از انديشمندان فقهي، بيع را  شبيه
 بر .]204، ص 2[اند  كردهدانسته و بين اين دو قرارداد تفكيك نترين شقوق معاوضه  كامل

كه قانونگذاران داخلي و خارجي، قراردادهاي مذكور را يكي  همين اساس و با توجه به اين
اند، ارائه  كردهنداسته و هر كدام را به صورت مستقل در رديف عقود معين ذكر 

اي  يع و معاوضه از حساسيت و اهميت ويژهمعيارهايي روشن و دقيق جهت تشخيص ب
  . برخوردار است

حال سؤال اصلي اين است كه چه معيارهايي براي تشخيص بيع و معاوضه از سوي 
فقيهان امامي و حقوقدانان ايراني و انگليسي ارائه گرديده است؟ پرواضح است كه تبيين 

 نظام حقوقي به مشخص شدن در دوها  آندقيق معيارهاي مذكور و مقايسه و مقارنه 
 پر كردن خلأهاي موجود قانوني كمك خواهد نقاط ضعف و قوت حقوق داخلي و احياناً

  . كرد
كه  وحدت نظر وجود ندارد، همچنانفقيهان اماميه  در پاسخ به سؤال مزبور در ميان

اين جستار . حقوقدانان ايراني و انگليسي نيز نگرش يكساني در اين خصوص ندارند
ارائه شده توسط فقهاي اماميه و حقوقدانان در ارتباط با مسأله هاي   صدد است ديدگاهدر

 در اين راستا ابتدا موضوع را در حقوق ايران . مذكور در فوق را مورد بررسي قرار دهد
 . دهيم مورد بررسي قرار ميو سپس در حقوق انگليس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .]230، ص 1... [الناس من جميعها  هلعام فالبيع أم العقود و أصلها و أوسع دائرة من جميعها، و أعم ابتلاء .1
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 وق ايران معيارهاي تشخيص بيع و معاوضه در حق .2

و سپس در حقوق در اين قسمت ابتدا معيارهاي تشخيص بيع و معاوضه در فقه امامي 
  . گردد  بررسي ميموضوعه

  

  معيارهاي تشخيص بيع و معاوضه در فقه امامي. 2-1
، 1[به عقيده بعضي از انديشمندان فقهي، معاوضه عبارت است از مبادله اعيان با هم 

مشهور فقيهان امامي، به دليل .  مبادله كالا به كالا را معاوضه گويند،ديگر به عبارت .]1ص
؛ 1، ص3[ بر معاوضه، بر اين اعتقادند كه معاوضه، بيع است 1صدق تعاريف مختلف بيع

بيع و معاوضه را   اين در حالي است كه بعضي از محققان،.]28، ص6؛ 7، ص5؛79، ص4
ه اگرچه عقود مذكور، شباهت زيادي به هم دارند و بيع يكسان ندانسته و بر اين اعتقادند ك

 بلكه ،يك عقدندها  آن  اما نبايد چنين تصور كرد كه هر دو؛ترين شكل معاوضه است كامل
 بلكه بيع بر قسم خاصي ،حقيقت اين است كه مفهوم بيع با مفهوم معاوضه يكسان نيست

  .2]7، ص5[گردد  از مبادله اطلاق مي
 فقهي كه به تمايز بيع و معاوضه اعتقاد دارند، معيارهايي را براي انديشمندان

 بعضي، معامله كالا در برابر .]1، ص3؛ 7، ص5[اند  كردهتشخيص بيع و معاوضه ارائه 
اند كه اگر يكي از عوضين كالا و ديگري وجه نقد باشد، در  وجه نقد را بيع دانسته و گفته

پردازد مشتري ناميده  هد بايع و كسي كه وجه نقد را ميد صورت كسي كه كالا را مي اين
 .]7، ص5[شود  مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ 191، ص11؛ 352، ص10؛ 236، ص9؛ 240، ص8؛ 376، ص7[ :ك. براي ديدن تعاريف فقها در رابطه با بيع ر.1
، 20؛ 264، ص19؛ 510، ص18؛ 447، ص17؛ 123، ص16؛ 462، ص15؛ 203، ص14؛ 267، ص13؛ 145، ص12
؛ 96، ص27؛ 53، ص26؛ 3، ص25، 21، ص24؛ 79، ص 4؛ 139، ص23؛ 108 و 107، ص 22؛ 205، ص21؛ 146ص
 ].35، ص33؛ 61، ص32؛ 99، ص31؛ 18، ص30؛ 15، ص29؛ 33، ص28؛ 52، ص5

بين شيئين  هالمبادليساوق مفهوم و تحقيق ذلك ان مفهوم البيع لا«: عبارت اين فقيه ارجمند بدين صورت است. 2
 ].7، ص5[ »هالمبادلبل يطلق البيع علي قسم خاص من 
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معيار و راه تشخيص بيع و معاوضه را مراجعه به قصد ] 1، ص3[بعضي ديگر 
، هر دو عوض، وجه نقد باشد اي هطرفين معامله دانسته و بر اين اعتقادند كه اگر در معامل

 قصد يكي از طرفين قرارداد از مبادله اين  در صورتي كه1،يا هر دو عوض كالا باشد
 و مانند تجار تحصيل كردهباشد كه ماليت مالش را در ضمن هر كالايي كه باشد، حفظ 

، قرارداد مذكور كندسود كند و قصد ديگري اين باشد كه فقط حاجت و نياز خود را رفع 
توان  به بيان ديگر مي.  ناميدمشتري بيع بوده و بايد شخص اول را بايع و شخص دوم را

و هدف مشتري  كندگفت كه هدف بايع در عقد بيع اين است كه ماليت مال خود را حفظ 
 هريككه در معاوضه هدف   در حالي،خود را به دست آورد اين است كه كالاي مورد نياز

ز فقيهان با ذكر اين نكته كه در اين دسته ا .استاز طرفين قرارداد، حفظ ماليت كالاي خود 
  در حالي،گردد مبادله شده، عوض و معوض اطلاق ميهاي  معاوضه بر هر كدام از كالا

شود، بر استقلال بيع و معاوضه   يكي از عوضين مبيع و ديگري ثمن ناميده مي،كه در بيع
  .]1، ص3[اند  كردهو عدم خلط مفاهيم مزبور تأكيد 

  

  رهاي تشخيص بيع و معاوضه در حقوق موضوعهمعيا .2-2
قانونگذار مدني با ذكر معاوضه در شمار عقود معين، بين معاوضه و بيع قائل به تفكيك 

معاوضه عقدي «:  تعريف كرده استگونه اين قانون مدني 464در ماده  شده و معاوضه را
ل ديگر كه از طرف ديگر دهد به عوض ما است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي مي

  . »يكي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشدكه  اينكند، بدون ملاحظه  اخذ مي
 زيرا مطابق ماده ؛ شباهت زيادي دارد2 بديهي است كه تعريف مزبور با مفهوم بيع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بلكه ،فقيهان امامي عوض را در عقد بيع، مطلق دانسته و معتقدند كه عوض اختصاص به وجه نقد نداردتر  بيش. 1
 هاينظردر اين زمينه و ديدن تر  بيشبراي مطالعه . ار دادتوان كالا و منفعت و حتي حق را نيز در بيع، عوض قر مي

؛ 325، ص5؛ 6، ص25؛ 410، ص37 به بعد؛ 79، ص 4؛ 3، ص36؛ 16، ص35؛ 213، ص 34[ :ك.موافق و مخالف ر
 ].231، ص38؛ 17، ص33

؛ 14، ص46؛ 462، ص 45؛  416، ص 44،  43؛  253، ص 42؛  182، ص 41[ :ك. براي مطالعـه تعـاريف حقـوقي بيـع ر          . 2
 ].16، ص 48؛ 1، ص47
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كه كلمه جا   آناز. »بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم« قانون مدني 338
كار رفته و به وجه نقد اختصاص پيدا نكرده ه در ماده مذكور به صورت مطلق بعوض 
 كه براي تشخيص بيع و  سعي حقوقدانان بر آن بوده،]277، ص40؛ 265، ص39[است 

  . معاوضه به ارائه معيار بپردازند
 و اند كه در عرف داد برخي از حقوقدانان در اين زمينه عرف را معيار قرار داده و گفته

خلاف آن كه  اينمگر  است،ستد، مبادله مال به پول، بيع و مبادله كالا به كالا معاوضه 
علت اختصاص ثمن به دهندگان معيار مذكور،   ارائه.]14، ص46؛ 292، ص46[احراز گردد 

كالا در گذشته وجه نقد و مثمن به كالا را در عقد بيع، مشكلات ناشي از معاوضه كالا با 
 ندكنخواستند قيمت آن را محاسبه  شد و مي اند كه اگر يكي از كالاها تلف مي دانسته و گفته

، محاسبه قيمت كالاي يافت ضرورت ميتعيين ارش  و يكي از كالاها معيوب بودكه  اينويا 
ليل هم عقلا تصميم گرفتند كه به همين د. تلف شده يا محاسبه ارش بسيار مشكل بود

بر .  اختصاص دهندبراي رهايي از مشكلات مزبور، ثمن را به وجه نقد و مثمن را به كالا
  . شود  امروزه مبادله كالا در مقابل وجه نقد از نظر عرفي بيع ناميده مي،همين اساس

مهم هاي  تفاوت  از ديگر2 در عقد بيع1از منظر اين گروه از حقوقدانان لزوم عينيت مبيع
 در حالي كه ، مبيع بايد عين باشد، بدين ترتيب كه در خريد و فروش؛بيع و معاوضه است

  .]339، ص46[ حق مالي باشد ويا در معاوضه ممكن است عوضين عين يا منفعت
 برخي ديگر از دانشيان حقوق معتقدند كه از نظر قانون مدني معيار تشخيص بيع و  

 معامله منعقد ،اگر قصد طرفين، خريد و فروش باشد :معامله است قصد طرفين معاوضه،
خريد و فروش نباشد، قرارداد مزبور معاوضه خواهد ها  آنو اگر قصد  استشده، بيع 

، 50؛ 10، ص49؛ 278، ص40[ را مؤيد نظر خود دانسته اند 3 .م.ق 340 ماده اينان. بود
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 21[، عدم خلاف ]15، ص30[  فقها در مورد شرط لزوم عين بودن مبيع در عقد بيع به اجماع و تسالم اصحاب.1
، تبادر تمليك عين از مفهوم بيع و صحت سلب تمليك منافع و حقوق از بيع و اصل عدم شمول ادله بيع بر ]208ص

 .اند كردهاستناد ] 308، ص5[ك تمليك منافع در صورت ش
 ].146، ص51؛ 265 و 264، ص 39[ :ك. براي ديدن نظر حقوقي مخالف در رابطه با شرط عينيت مبيع در عقد بيع ر.2

 .»در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد«: دارد  قانون مدني مقرر مي340 ماده .3
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  .]15ص

اراده (اين است كه در قصد  لازم به ذكر است كه فرق ميان دو نظريه ارائه شده

اگر قصد  ،به تعبير ديگر. استطرفين، معيار، شخصي و در عرف، معيار، نوعي ) واقعي

ثمن، وجه نقد اگر بنابراين،  .توان عرف را كاشف از آن دانست طرفين محرز نباشد مي

عرف اراده در واقع، . توان گفت مقصود طرفين بيع بوده است باشد، با توجه به عرف مي

  . دهد ضمني طرفين را تشكيل مي

 احكام ،و در نتيجه استاز ديدگاه دانشمندان حقوق، بيع و معاوضه متفاوت بنابراين، 

، 44[بن و مانند آن در معاوضه جاري نيست مخصوص به بيع مانند خيار مجلس، خيار غ

در معاوضه احكام «:  مقرر داشته استصراحت به 465 قانون مدني نيز در ماده .]579ص

 اما بيع ،به اعتقاد ما اگرچه معاوضه شباهت زيادي به بيع دارد. »خاصه بيع جاري نيست

 در ،شود ثمن پرداخت مىعنوان  بهمبيع و ديگرى وان عن به زيرا در بيع يكى از عوضين ؛نيست

 كه .م.ق 464از قسمت اخير ماده خوبي  بهصورتي كه در معاوضه چنين نيست و اين مطلب 

نيز قابل » يكى از عوضين مبيع و ديگرى ثمن باشدكه  اين ه بدون ملاحظ...«: مقرر داشته

 در مواردي كه ، احكام خاصه بيع در معاوضه جاري نبوده، همين اساسبر. استنباط است

گردد بايد بر مبناي معيار شخصي و نوعي ارائه  بين بيع يا معاوضه بودن قراردادي اختلاف

  . دكرشده، تعيين تكليف  شده در اين زمينه براي تشخيص قراردادهاي ياد
  

  بررسي تطبيقي در حقوق انگليس. 3

مبادله كالا در برابر كالا بدون استفاده از :  عبارت است از1 انگليس، معاوضهدر حقوق

3پول
 قانون بيع 2 ماده 1اين در حالي است كه بند  .]84، ص54؛ 43، ص53؛ 151، ص52 [2

 به داد بيع كالا، قراردادي است كهقرار«: كالا در تعريف قرارداد بيع مقرر داشته است

 بايع مالكيت كالا را به ازاي يك عوض پولي به نام قيمت، به خريدار منتقل آنوسيله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. barter (exchange).  
3. “Barter: The exchange of goods and productive services for other goods without the use of 

money”; [ 84، ص54؛ 43، ص53؛ 151، ص52 ]. 
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 مطابق ماده مذكور، مؤلفه قيمت يا به عبارت 1.»كند كند يا بر چنين انتقالي توافق مي مي
شود و اگر عوض لحاظ شده براي انتقال حق   بديهي فرض مي2»عوض پولي«ديگر 
اشد، معامله منعقد شده معاوضه است و بيع محسوب نب »پول«و  اشدب »كالا«مالكيت، 
 شامل »كالا«، 3قانون مذكور 61 ماده 1تعريف ارائه شده در بند براساس  زيرا ؛شود نمي
  . شود  نمي»پول«

توان دريافت كه در حقوق انگليس، مبادله كالا در برابر كالا،   مي با توجه به مطالب فوق
 4 تأمين كالا و خدمات1982و قانون  است بلكه اين عقد، معاوضه ،آيد شمار نميديگر بيع به 

مثال اگر كشاورزي گوسفند خود را با بز كشاورز عنوان  به. گردد در مورد آن اعمال مي
  .]147، ص55[گردد   بيع كالا در مورد آن اعمال نمي1979، قانون كندديگر مبادله 

اند كه براي تشخيص بيع و معاوضه، ابتدا  قدانان انگليسي بر اين عقيدهبرخي از حقو
در معامله » عوض اصلي«به عبارت ديگر بايد ديد كه . دكربايد عوض اصلي را مشخص 

 در صورتي كه عوض اصلي، پول باشد معامله، بيع. »كالا«است يا » پول«منعقد شده، 

كه   به دليل اين، بايد گفت كه چنين اعتقادي قابل پذيرش نيست اما.]5، ص56[خواهد بود 
كه در معاوضه،   چرا؛در صورت مشخص شدن عوض اصلي، معامله بيع خواهد بود

  . عوض اصلي و فرعي نداريم
بعضي ديگر از حقوقدانان انگليسي بر اين اعتقادند كه بايد قصد طرفين را معيار 

صورت كه اگر قصد متعاقدين از انجام معامله، بيع  بدين ؛تشخيص بيع و معاوضه دانست
 داشته باشد، قرارداد تر باشد و اصطلاحات به كار رفته در معامله با بيع همخواني بيش

 به نظر .]5، ص 56[ باشد »كالا« حتي اگر عوض اصلي، ،گردد مزبور، بيع محسوب مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Section 2(1): “ (1) A contract of Sale of goods is a contract by which the seller transfers or 

agrees to transfer the Property in goods to the buyer for a money Consideration Called Price”; 

Sale Of Goods Act‚ 1979.  

2. money  consideration. 
3. .Section 61 (1) “(1)… “ goods ” includes all personal chattels other than things in action 

and money”‚Sale of Goods Act ‚ 1979.  
4. The Supply of Goods and Services Act‚1982.  
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يز بيع و معاوضه قرار داده رسد معيار ياد شده كه مراجعه به قصد طرفين را ملاك تما مي
  . داند سازگارتر است با اصول و قواعد حقوقي كه تحقق قرارداد را تابع قصد متعاملين مي

، »عوض« بايد توجه داشت كه در حقوق انگليس براي انعقاد بيع، ضرورتي ندارد كه
ر  د،بر همين اساس .]238، ص60؛ 63، ص59؛ 5، ص58؛ 337، ص57[تماماً پول باشد 
ديگر از آن پول است، باز هم اين احتمال  بخشي از عوض، كالا و بخشي مواردي كه

 به همين دليل، در .]678، ص61[وجود دارد كه معامله صورت گرفته، بيع محسوب شود 
شود، همواره اين سؤال  جايي كه كالايي در عوض كالاي ديگر به علاوه پول، مبادله مي

توان  اي عقد بيع است يا عقد معاوضه؟ در اين مورد مي عاملهگردد كه آيا چنين م مطرح مي
كه در آن خريدار، كالاي كهنه خود را در قالب چنين  ـبه معاوضه كالاي كهنه با كالاي نو 

حقوقدانان . دكراشاره  ـدهد  اي با پرداخت يك قيمت سرانه به فروشنده انتقال مي معاوضه
برخي از آنان .  دارندنظر اختلافضه بودن چنين قرادادي انگليسي درباره بيع يا معاو

 ،معتقدند كه آن قسمت از معامله كه در عوض آن، قيمت پولي پرداخت نشده بيع نبوده
  .]36، ص62 [نيست بيع كالا در مورد آن قابل اعمال 1979 قانون ،بنابراين

 و نسبت به يك جزء كردهدو جزء تقسيم اين نظر از اين جهت كه قرارداد واحد را به 
لازم به ذكر است كه . رسد نظر ميه داند قابل انتقاد ب آن، قانون بيع كالا را قابل اعمال مي

هاي انگليسي نيز مبني بر بيع دانستن چنين قراردادهايي  نظر ياد شده با رويه دادگاه
  .]35، ص62[منافات دارد 

 معاملات، طرفين قرارداد، گونه اينكه در صورتي كه در اند  بعضي ديگر بر اين عقيده
كه ند كنعوض لحاظ عنوان  بهرا براي كالاي دست دوم ) پول(طبق معمول، يك قيمت ملي 

  حتي اگر عملاً،شود  جديد تهاتر شود، معامله صورت پذيرفته بيع تلقي ميبا قيمت خودرو
 به اعتقاد اين دسته از صاحبنظران در مبادله كالا .]6، ص56 [هيچ پولي رد و بدل نگردد

به كالا، معامله انجام شده، صرفاً زماني به معناي صحيح كلمه معاوضه است كه كالايي 
كه متعلق به يك طرف معامله است مشخصاً و صرفاً در قبال كالاي طرف ديگر معامله، 

ه مذكور قابل تشخيص باشد كه در صورت كه مؤلفه قيمت، در مبادل  مگر اين؛مبادله شود



1391، پاييز 3ه ، شمار16 دوره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاي حقوق تطبيقي  پژوهش  

 155

مثال در مورد پرونده عنوان  به] 34، ص62[توان مبادله مذكور را بيع دانست  اخير مي
 پوند توسط 192 عدد گوساله نر به ارزش 32، توافق شده بود كه 1آلدريدج عليه جانسون

 »نايتس« پوند توسط 215 كيسه جو به ارزش 100، تحويل شود و »نايتس« به »آلدريدج«
، نقداً ) پوند23(ت التفاو به مادر قرارداد مذكور، توافق شده بود .  تسليم گردد»آلدريدج«به 

در اين مورد، دادگاه با اين استدلال كه مؤلفه قيمت در توافق مزبور قابل . دشوپرداخت 
ين در حالي است كه اگر  ا.]35، ص62[تشخيص است، به بيع بودن آن حكم داده است 

 عدد 32 عدد گوساله نر يا با 32 كيسه جو با 100معامله منعقد شده از اين قرار بود كه 
ارزش مالي عوض مربوط كه  اين بدون ،علاوه مبلغي پول رد و بدل گردده  ب،گوساله نر

شد  وب مي از طرفين تقويم شده باشد، معامله مذكور صرفاً يك معاوضه محسهريكبه 
دهندگان نظريه مذكور بر اين اعتقادند كه اگر در  شود ارائه ملاحظه ميكه  چنان .]34، 62[

و در غير اين صورت بايد  استقراردادي، مؤلفه قيمت قابل تشخيص باشد قرارداد، بيع 
  . دكربه معاوضه بودن قرارداد حكم 

اي  امارهعنوان  بهت كردن در دايره بيع را بعضي از نويسندگان انگليسي نيز صحب
اند كه اگر در مبادله كالا به كالا، طرفين  براي تشخيص بيع و معاوضه ذكر كرده و گفته
و قانون  است مبادله مذكور، بيع ،كنند تصريح كرده باشند كه در دايره بيع صحبت مي

 معامله انجام شده معاوضه ،بود و در غير اين صورت بيع كالا بر آن حاكم خواهد 1979
 صحبت كردن در دايره بيع مثل موردي است كه شخصي با يك .]147، ص55[ است

كند ماشين خودش را با ماشيني كه فروشنده مذكور مالك آن  فروشنده ماشين، توافق مي
ين جهت تنظيم قرارداد و حال در صورتي كه متعامل .است، دقيقاً سر به سر معاوضه كند

، مبادله انجام شده بيع ندكنذكر شرايط آن، از فرم استاندارد خريد و فروش استفاده 
پوند، فلان كند به ازاي  شود كه فروشنده توافق مي در فرم مذكور، معمولاً ذكر مي. است

مبلغ مذكور، ماشين كند كه به ازاي  ماشينش را به خريدار بفروشد و همچنين قبول مي
 به عبارت ديگر در اين .دست آورده پوند ارزش دارد، ب فلانمشتري را كه به اندازه همان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Aldridge V. Johnson.  
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، 55[صورت دو قرارداد فروش صورت پذيرفته كه مبلغ هر دو معامله يكي بوده است 
  .]147ص

، به استثناي  بايد گفت كه در حقوق انگليس مبادله كالا با كالابا توجه به مطالب فوق
كنند يا مواردي كه مؤلفه  اند كه در دايره بيع، صحبت مي كردهمواردي كه طرفين تصريح 

اما در مورد . قابل تشخيص است، قطعاً معاوضه محسوب خواهد شدها  آنقيمت در 
اي كه بخشي از مبلغ كالا در قالب پول   يا معاوضهقراردادهاي معاوضه كهنه با نو

هاي انگليس به منظور فراهم آوردن امكان مطالبه قيمت براي  شود، دادگاه ت ميپرداخ
پردازد، كاملاً تمايل دارند كه قراردادهاي مذكور را بيع تلقي  طرفي كه كالاي اصلي را مي

  .]35، ص62[كنند 
  

  گيري نتيجه .4
به  .ست قانون مدني ايران به صورت مطلق ذكر گرديده ا338 در ماده »عوض« اصطلاح

 ،همين دليل هم از منظر قانونگذار مدني، عوض اختصاص به پول نقد ندارد و به بيان ديگر
توان عوض   بلكه مال ديگري را نيز مي،پول باشدعوض مال فروخته شده لازم نيست كه 

اين . بر اين اساس در عقد بيع هم ممكن است عوضين كالا باشد. قرار داد) ثمن(معامله 
حقوق، معيارهايي را براي تشخيص بيع و معاوضه  تاداناس و نهايتا فقامر سبب شده 

 به همين منظور برخي از فقيهان و حقوقدانان، مبادله كالا در مقابل وجه نقد را. ارائه دهند
بعضي ديگر با تكيه بر لزوم احراز قصد طرفين، براي تشخيص بيع و . اند بيع دانسته
بر اين اعتقادند كه در مبادله كالا در برابر كالا،  ،ه به ارائه معيار شخصي پرداختهمعاوض

اگر قصد يكي از متعاملين تحصيل سود و قصد ديگري رفع نياز خود باشد، مبادله مزبور 
اين در حالي است كه برخي ديگر از حقوقدانان در اين زمينه داوري عرف را . استبيع 

  . اند عيار نوعي را براي تشخيص بيع و معاوضه مد نظر قرار دادهپذيرفته و م
اين در حالي است كه در حقوق انگليس، اگر كالايي صرفاً در مقابل كالاي ديگري 
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 61 ماده 1بند براساس  زيرا ؛شود مبادله شود، معامله صورت گرفته معاوضه ناميده مي
حقوق انگليس در اين مورد . شود نمي »پول«شامل  ،»كالا«، 1979قانون بيع كالا مصوب 

كار ه طور مطلق به  ب»عوض« كلمه .م.ق 338 زيرا در ماده ؛نيست هماهنگ با حقوق ايران
 در حالي كه در ؛برده شده و ممكن است مبادله كالا در برابر كالا هم بيع محسوب گردد

مؤلفه قيمت در آن قابل كه  اين مگر ،ضه استاي قطعاً معاو حقوق انگليس چنين مبادله
  . تشخيص باشد

توان   بلكه مي،به طور كلي، پول باشدعوض كه لازم نيست همچنين در حقوق انگليس 
 در اين رابطه معيارهايي از .پول را همراه با كالا يا چيز ارزشمند ديگري عوض قرار داد

برخي از . خيص بيع و معاوضه ارائه گرديده استسوي حقوقدانان انگليسي براي تش
اين معيار مشابه معياري است . اند آنان، قصد طرفين را در زمينه مزبور ملاك قرار داده

در مقابل، بعضي ديگر از انديشمندان حقوق انگليس بر اين . كه در حقوق ايران وجود دارد
 اگر پول، ،در اين صورت. دداند كه ابتدا بايد عوض اصلي در مبادله مشخص گر عقيده

اي ديگر قائلند كه در مورد  عده. عوض اصلي باشد، معامله صورت گرفته، بيع خواهد بود
 پرداخت نگرديده، قانون بيع كالا قابل اعمال »پول«آن قسمت از معامله كه در عوض آن، 

رفين، يك اند كه اگر ط سرانجام برخي از نويسندگان حقوق انگليس چنين نظر داده. نيست
عوض لحاظ كنند كه با قيمت كالاي ديگر، عنوان  بهقيمت ملي را براي كالاي مورد مبادله 

  . تهاتر گردد، حتي اگر عملاً پولي رد و بدل نشود، معامله مزبور بيع خواهد بود
رسد كه معيارهاي ارائه شده در فقه امامي و حقوق موضوعه  نظر ميه  ب،به هر حال

تر از معيارهاي موجود در حقوق انگليس  ، مناسبز جهت جلوگيري از تشتت آراايران، ا
  . است
  

         منابع. 5
 . 1413 المنار، همؤسس ،، قم20، ج4، چمهذب الأحكامالأعلي، سبزواري، سيد عبد  ]1[ 

چاپخانه قم، ،  الطالب في التعليق على بيع المكاسبهبلغگلپايگاني، سيد محمد رضا،   ]2[ 
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  . 1399خيام، 
، )ره( تنظيم و نشر آثار الامام الخميني همؤسسقم، ، كتاب البيع، صطفيمخميني،   ]3[

1418 . 

 . 1367انتشارات تقي علاّمه، ، ، تبريز2، چالمكاسبشيخ انصاري، مرتضي،    ]4[

  . 1412الهادي، دار، ، بيروت2، جهمصباح الفقاهخوئي، سيد ابوالقاسم،    ]5[
نشر كشاورز، ، ، تهران)بيع و خيارات(شرح و ترجمه متون فقه شكاري، روشنعلي،    ]6[

1380 . 

قم، ، 2، ج2، چهالمبسوط في الفقه الاماميشيخ طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن،    ]7[
 . 1387، ه الرضويهالمكتب

  . 1411 النشر الاسلامي، همؤسسقم، ، 2، ج2، چالسرائر،  بن ادريسحلي، محمد   ]8[
 السيد المرعشي، همكتبقم، ، ه الي نيل الفضيلهالوسيلطوسي، ابوجعفر محمد بن علي،     ]9[

1408 . 

  . 1403، )ع( اميرالمؤمنين همكتب، ، اصفهانالكافي في الفقه، حلبي، تقي الدين نجم الدين  ]10[
 . 1414،  النشر الاسلاميهمؤسسقم، ، 3، جهالدروس الشرعيشهيد اول،   ]11[

قم، ، 3، جمسالك الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام، شهيد ثاني، زين الدين بن علي  ]12[
 . 1414، هي المعارف الاسلامهمؤسس

، 2، ج2، چشرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحراممحقق حلي، نجم الدين ابوالقاسم،   ]13[
  . 1409انتشارات الاستقلال، ، تهران

قم، ، 4، ج القواعد جامع المقاصد في شرح ،ابوالحسن علي بن الحسينمحقق كركي، ] 14[
  . 1408، )ع( آل البيت همؤسس

 لاحياء الآثار ه الرضويهمكتب، ، نجف1، ج الفقهاءهتذكر ،حسن بن يوسفعلامه حلي، ] 15[
تا ، بيهالجعفري .  

 ،مؤسسه اسماعيليان، قم، 2چ ،2 ج، الاحكامه الاحكام في معرفهنهاي،  ــــــــــــــ] 16[
 .  ق . هـ 1410
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 . تا بيمنشورات الرضي، قم، ، قواعد الأحكام،  ــــــــــــــ] 17 [

 آل همؤسسقم، ، 1، جرياض المسائل في بيان الاحكام بالدلائلطباطبائي، سيد علي، ] 18[
 . 1404، )ع(البيت 

  . تا بيلاحياء التراث، ) ع( آل البيت هسمؤسقم، ، كتاب المناهل  ،طباطبائي، سيد محمد ]19[
قم، ، 4، جه في شرح قواعد العلامهمفتاح الكرامحسيني عاملي، سيد محمد جواد، ] 20[

  . تا بي آل البيت، هموسس
، ، تهران22، ج9، چجواهر الكلام في شرح شرايع الاسلامنجفي، شيخ محمد حسن، ] 21[

 . 1368 ،هدارالكتب الاسلامي

لاحياء ) ع( آل البيت همؤسسقم، ، مقاييس الانواردزفولي كاظمي، شيخ اسداللهّ، ] 22[
 . تا بيالتراث، 

قم، ، 8، ج و البرهان في شرح ارشاد الأذهانهمجمع الفائدمحقق اردبيلي، مولي أحمد،   ]23[
 . 1411 ، النشر الاسلاميهموسس

 . 1415 اسماعيليان، همؤسسقم، ، 1، جكتاب البيعاراكي، شيخ محمد علي، ] 24[

  .تا بي، بي جا، 2، ج)تقريرات البحث الگلپايگاني( كتاب البيع   مقدس نجفي، محمد هادي،] 25[
  اسماعيليان،همؤسسقم، ، 1، ج المكاسبهحاشيطباطبائي، يزدي، سيد محمد كاظم، ] 26[

1378 . 

 هموسسقم، ، 1 ج، الطالب في شرح المكاسبهمنيمحقق نائيني، ميرزا محمد حسين،   ]27[
 . 1418 ،النشر الاسلامي

 . 1412دارالهادي، ، ، بيروت3، جهمصباح الفقاهخوئي، سيد ابوالقاسم،  ] 28[

 . 1394دارالهادي، ، ، بيروت2، ج4، چ)المعاملات(منهاج الصالحين ،  ــــــــــــــــ] 29[

 . 1410 ، اسماعيليانهمؤسسقم، ، 1، ج4، چكتاب البيع  ،االله روحخميني، ] 30[

 همؤسسقم، ، 1، ج)بيعكتاب المكاسب و ال(تقرير بحث النائيني آملي، شيخ محمد تقي،   ]31[
 . 1413 المدرسين، هالنشر الاسلامي لجماع

، الدار ه فقه الشيعهمؤسس، ، بيروت1، جه الينابيع الفقهيهسلسلمرواريد، علي اصغر،   ]32[
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 .1410، هالاسلامي
ام  الامهسسؤمقم، ، 1، ج2، چ)كتاب البيع (هانوار الفقاهمكارم شيرازي، ناصر،   ]33[

 . 1413، )ع(اميرالمؤمنين 
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1406 . 
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1379 . 
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1391، پاييز 3ه ، شمار16 دوره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاي حقوق تطبيقي  پژوهش  

 161

شركت سهامي انتشار، ، ، تهران7 چ)1عقود معين ( حقوق مدني  و1378ميزان، 

1378 . 
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